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  1ي پيدايش جهان ريچارد داوكينز درباره »استدلال سادگي«بررسي 
  2عليرضا فرخي بالاجاده

فلسفه   رشته دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ي آموخته دانش
   .ايران تطبيقي، تهران،

   
  چكيده

بر  »استدلال سادگي«شناس معاصر انگليسي، بر اساس استدلالي با عنوان  ريچارد داوكينز، زيست
آغاز پيدايش اين جهان و به دنبال آن، پيدايش  باور است كه قوانين بنيادين فيزيك در اين

ي زنده به ويژه انسان طي فرآيند تكامل تدريجي، به صورتي تصادفي و بدون نياز  موجودات پيچيده
تصادفي  اند، بنابراين پيدايش به نظر وي، قوانين بنيادين فيزيك ساده. اندبه وجود خداوند، پديد آمده

دليل قوانين بنيادين، تبييني است ساده ولي فرض وجود خالقي كه قادر به طرح جهاني با  و بي
در مقابل، كيث وارد . اي است بسيار پيچيده هاي بسيار گسترده باشد، نظريه چنين پيچيدگي
ين ي انگليسي و برخي فيلسوفان خداباور ديگر مانند ريچارد سوئين برن و آلو فيلسوف برجسته

ي خداباورانه از طريق تقسيم مفهوم پلانتينگا، با تفكيك ميان سادگي موجود در علم و سادگي نظريه
، از سادگي فراگير و جهان شمول »سادگي شمولي«و  »سادگي انحصاري«به دو قسم  »سادگي«

دين طبيعت را از ديدگاه او وجود خداوند فرآيند تكامل و قوانين بنيا. كند ي خداباورانه دفاع مينظريه
بخشد و از اين رو از كفايت تبييني برخوردار  مي در يك نظام جامع و جهان شمول وحدت و انسجام

ي تبيين  ي داوكينز فاقد كفايت تبيين است و از عهده است، در حالي كه ديدگاه تصادف گرايانه
استدلال « كيث وارداز ديدگاه . آيد جامع و دقيق قوانين بنيادين فيزيك و فرآيند تكامل بر نمي

كوشد قوت ديدگاه خداباورانه را اين مقاله مي. است »ي سادگيمغالطه«در واقع  داوكينز »سادگي
نشان او را  »استدلال سادگي«نسبت به ديدگاه ماترياليستيِ ريچارد داوكينز و بدين ترتيب نادرستي 

  .دهد
   

  .تدلال سادگي، قوانين بنيادين فيزيكريچارد داوكينز، كيث وارد، خداباوري، اس :واژگان كليدي
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  مقدمه

اي معمولي، مانند اي هست كه پيرامون ستاره اش، ناحيهدر اين جهان، با وسعت خيره كننده
ي كه نه خيلي گرم است و نه خيلي سرد، بلكه معتدل ا ناحيه. خورشيد شكل گرفته است

در ميان . خوانند آب هستند مي براي سياراتي كه داراي 1»ناحيه طلائي« است، اين ناحيه را
شود و مدارهايي كه آن مدارهايي كه آن قدر از خورشيد دورند كه آب در آنها منجمد مي

ي  شود، نوار نازكي هست كه ناحيه اند كه آب در آنها تبخير مي قدر به خورشيد نزديك
از ميان . شدتواند با اي كه شرايط حياتي فعلي در آن مي گيرد، ناحيه طلايي را در بر مي

ي زمين است كه با حركت خاص ي شمسي، اين مدار حركتي سيارهي سيارات منظومههمه
ي مشتري نيروي عظيم گرانشي سياره. شود ي طلايي خارج نمي گاه از ناحيه بيضوي، هيچ

هاي سرگردان در فضا را به كام خود بكشد و از  نيز در جاي خوبي قرار گرفته تا خرده سياره
صيبت بارشان با زمين جلوگيري كند و بدين ترتيب شرايط را براي پيدايش و تداوم تصادم م

شود تا محور دوران  وجود ماه در اطراف زمين موجب مي. كند حيات در زمين مساعد مي
  . زمين استوار بماند

در چنين وضعيتي، حيات در زمين تكوين يافت و با تكاملي تدريجي منجر به پيدايش 
 شدهتر موجودي آگاه و ذي شعور مانند انسان موجودات زنده و از همه مهم ها و پيچيدگي

  .است
ها بر اساس آنها قادرند كه با يكديگر تركيب  اي هستند كه اتم قوانين فيزيك به گونه

اي را بسازند كه  هاي پيچيده العاده رشته اي خارقها را ايجاد كنند و به گونه شوند و مولكول
قوانين فيزيك نيز خود از انفجار بزرگ اوليه، به . كال حياتي ارگانيك لازمندبراي ايجاد اش

اي براي اين قوانين وجود نداشته كه بر  يعني هنگامي كه هيچ عنصر هسته اند،وجود آمده
اند؟ آنها  ال اساسي اين است كه اين قوانين از كجا آمدهؤاساس آنها رفتار كنند، بنابراين س

اند تا  اند؟ و چگونه با هم همبستگي يافته آمدي را كه دارند، اخذ كردههاي كار چگونه شكل
  سازند؟  آن جا كه وجود جهاني منسجم و قابل فهم را ممكن مي

استدلال «ي استدلالي تحت عنوان شناس انگليسي، با ارائه ريچارد داوكينز، زيست
در مقابل وي . پندارد مي ، پيدايش تصادفي و بدون علت اين قوانين را تبييني ساده»2سادگي

فيلسوفان خداباوري نظير كيث وارد، ريچارد سوئين برن و آلوين پلانتينگا وجود قوانين 
______________________________________________________ 
1. Goldilocks zone 
2. simplicity argument  
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ترين تبيين را براي قوانين  بنيادين فيزيك را معلول ذهني كيهاني دانسته و بهترين و ساده
به تفصيل   م سادگي،در ادامه ضمن بيان مفهوم و اقسا. پندارندي خداباورانه ميمذكور، نظريه

ي نظرات فيلسوفان خداباوري نظير كيث استدلال سادگي داوكينز را شرح داده سپس با ارائه
ي داوكينز پرداخته وارد، ريچارد سوئين برن و آلوين پلانتينگا به نقد ديدگاه تصادف گرايانه

  .شود مي
  

  يكاستدلال سادگي ِ داوكينز در تبيين تكامل و قوانين بنيادين فيز
پاسخ داوكينز به پرسش از خاستگاه قوانين بنيادين فيزيك، علت كارآمدي آنها و هم بستگي 

  : آنها با يكديگر آن است كه
توان گفت كه عناصر  هاي غايي وجود ندارد ولي حداقل ميهيچ پاسخي به اين پرسش«

هيچ دليل خاص  و قوانين بنيادين از سادگي بيشتري برخوردارند، بنابراين اين كه آنها بدون
پديد آمده باشند از اين كه توسط ذهني كيهاني و عقلي متعالي طراحي شده باشند، 

تر است، هر ذهني كه قادر به طراحي چنين جهاني با اين ساختار پيچيده باشد،  محتمل
  »1.نهايت پيچيده باشد بايستي خود بي مي

طبيعت بدون هيچ دليلي پا به  ياز اين رو به نظر داوكينز، اين كه قوانين نسبتاً ساده
تر است،  عرصه هستي بگذارند، از اين كه خالق و مدبري آنها را طراحي كرده باشد محتمل

و لذا . تر از اين قوانين و اشياء باشد زيرا در غير اين صورت خود آن خالق بايد بسيار پيچيده
 »استدلال سادگي« تر است و اين همان گيرد كه عدم خداوند از وجودش محتمل نتيجه مي

  . داوكينز است
داوكينز با توجه به چنين نگرشي درباره خداي مورد نظر خداباوران، تبيين هرگونه 
رخداد طبيعي و شناخت اصول حاكم بر تكوين حيات و اساساً تبيين هستي كل اشياء را، 

يني هاي تبي شكاف ي ي علم است كه همه داند و معتقد است كه اين وظيفه تبيين علمي مي
ها  از ديد او بسياري از پيچيدگي. دهد و در نهايت توضيح كردهرا با كاوش و تحقيق، بررسي 

-رسيد ولي اكنون به مدد تحقيقات علمي تبيين شده به نظر مي 2در گذشته غيرقابل تحويل

ي هدفداري و خلقت دفعي  اند مانند تكامل دارويني و انتخاب طبيعي كه ناقض نظريه
ها كه تاكنون تبيين علمي نشده است  ر وي برخي افراد در تبيين برخي پديدهبه نظ. هستند

______________________________________________________ 
1. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, Harlow, Langman, 1986, p.141. 
2. irreducible 
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قابل تحويل در نظر راه براي آن پيچيدگي ظاهراً غير ترين را ساده »آفرينشِ هوشمندانه«

استدلال ساده باوري «وي اين استدلال را . گيرند كه از ديدگاه او، روشي نادرست است مي
   2.نامد مي 1»شخصي

داند و بر اين باور است كه در تبيين  هر گونه تبيين فرا طبيعي را نامعقول مي داوكينز
توانيم  ي طلايي و نظمي كه بر آنها حاكم شد ميتكوين حيات و وضعيت زمين و آن ناحيه

ي شمسي و تركيب گيري وضعيت منظومه شبيه انتخاب طبيعي، از اصل آنتروپيك كه شكل
دهد،  د و وضعيتي كه براي زمين ايجاد شده را توضيح ميو مدارهاي سيارات اطراف خورشي

چنين نتيجه بگيريم كه پس از حركات گوناگون و نامساعد ميلياردها ستاره و سياره براي 
اي مناسب براي پيدايش در يك مورد آن در منظومه شمسي، زمينه پيدايش حيات، تصادفاً
نگرش استبعاد احتمالاتي بسيار  از ديد داوكينز ممكن است اين. حيات ايجاد شده است
ي  ولي نظريه. اي است كه قابل بررسي علمي است و لذا ساده است داشته باشد ولي نظريه

آفرينش هدفمندانه به دليل اين كه خود آفريدگار بايد بيش از آن يا حداقل به همان اندازه 
  : اي پيچيده است پيچيده باشد، نظريه

ي  ي آفرينش، برپايه لايي، بديل آنتروپيك فرضيهي ط در اين جا در مورد ناحيه«
اين نتيجه بسيار ... كنند  ي اعداد بزرگ را مطرح مي دانشمندان معجزه. احتمالات است

خودي ترين تخمين را در مورد احتمال تكوين خود به حتي اگر بدبينانه. كننده استگير غافل
گذارد كه براي  راي اين ادعا باقي نميحيات بپذيريم، اين استدلال احتمالاتي هيچ اعتباري ب

  »3.ي آفرينش متوسل شويم پركردن اين شكاف بايد به فرضيه
زيست فراواني هستند كه  هاي هم جهان »4چند جهان«ي به نظر داوكينز، طبق فرضيه

هاي  بر اساس اين نظريه، جهان. زيستي دارند هم »ابرجهان«مانند حباب صابون در يك 
ها  ي جهان جود دارند كه به نظر داوكينز اين تعداد وسيع و گستردهاي ومختلف فيزيكي

تواند به تدريج شرايطي استثنائي را ايجاد كرده باشد كه براي پيدايش حيات مساعد شده  مي
تر  از ديدگاه او اين نظريه با وجود استبعاد احتمالاتي باز از آفرينش هوشمندانه ساده. باشد
   5.است

______________________________________________________ 
1. the argument  from  personal  incredulity 
2. Dawkins, R., The God Delusion, Boston, Houghton Mifflin, 2006, p.129. 
3. Ibid, p.139. 
4. multiuniverse   
5. Ibid, p.140. 
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هايي از سوئين برن و كيث وارد كه در آنها،  وهم خدا، با ذكر نقل قولداوكينز در كتاب ت
دارد كه آنها معناي  اند، با تعجب اظهار مي ترين تبيين معرفي كرده ي خدا را ساده نظريه

خواص ميلياردها  »آيا خدايي هست؟«سوئين برن در كتاب . فهند سادگي را درست نمي
خواست خداست كه «: گويد كه داند، مثلاً مي الكترون را در جهان خواست خداوند مي

زيرا . كنند يكسان رفتار ميها و ذرات مس همواره، لحظه به لحظه و قرن به قرن،  الكترون
  :نويسد داوكينز با انتقاد بر اين سخن مي» .تك ذرات است همواره دست خدا بالاي تك

اين فرضيه اصلاً ساده  يابد؟ اي ساده مي اما چطور سوئين برن اين فرضيه را فرضيه«
تواند ساده  تك ذرات عالم باشد نمي خدايي كه بتواند دائم مراقب و هادي وضعيت تك. نيست
  » 1.وجود خدا، خود مستلزم تبييني پيچيده است. باشد

با دفاع از سادگي تبيين خدا باورانه  آيا خدايي هست؟ در مقابل، سوئين برن در كتاب
  :نويسد مي

ي موجودات در اصل وجود و در دوام، تنها يدي بر آن است كه همهخداشناسي توح«
. ..... و او علت همه صفاتي است كه موجودات مختلف دارند) خداوند(معلول يك وجودند 

نهايت دارد و از اين رو مبنا قرار دادن يك موجود  ي بي نهايت است و صفات كماليه خدا بي
تر از  از اين رو تبييني ساده. ا مرتبه محدود استتر از موجودي ب نهايت، همواره ساده بي

  » 2.خداشناسي توحيدي نيست
  

  مفهوم سادگي و اقسام آن
شناختي، اين ويژگي  مطابق معيارهاي معرفت. است »ساده بودن«سادگي همان ويژگي 

هر چيزي كه فهم يا تبيين آن . له استأمرتبط با تلاش يك شخص در تبيين يا فهم يك مس
، به روشي بستگي دارد كه براي ء ساده يا پيچيده بودن يك شي. امري است ساده آسان باشد

  . كنيم انتخاب مي ء توصيف آن شي
  . رود به كار مي »5وضوح«و  »4خلوص«،  »3زيبائي«در برخي موارد، سادگي به عنوان 

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.141. 
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3. beauty  
4. purity 
5. clarity   
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در  »تيغ اكُام«بر اساس . شناسي مرتبط شده است معرفت ي مفهوم سادگي با صدق در حوزه

ترين نظريه آن است كه بيشترين احتمال صدق را  صورت مساوي بودن ساير چيزها، ساده
  .داشته باشد

هاي گوناگون توسط متكلمان و فيلسوفان  صل سادگي از گذشته تا عصر حاضر در شكلا
 »3قانون اقتصادي«، »2جويي قانون صرفه«كه به  »1تيغ اكام«. و دانشمندان مطرح شده است

مطرح  »5ويليام اكامي«معروف است، اصلي است كه نخستين بار توسط  »4صارقانون اخت«يا 
هايي را بايد انتخاب كنيم، كه فرضيات غير  او معتقد است كه نظريه. مطرح گرديده است
  . ضرور نداشته باشند

اي در مباحث علمي و  اكام بر چنان قاعده از ، قبل و بعددانشمندان و فيلسوفان متعددي
  .اند هكيد كردأفلسفي ت

اكثر فيلسوفان و دانشمندان بر اين باورند كه در صورت برابر بودن ساير چيزها، 
سادگي نحوي و «شود؛ يكي  اغلب دو قسم سادگي مطرح مي .تر بهتر هستند هاي ساده نظريه

  .»9جويي صرفه«يا » 8سادگي وجود شناختي«و ديگري  »7دقت«يا   »6تركيبي
تني بردقت و ظرافت، در تبيين يك پديده، تعداد و بر اساس سادگي نحوي يا سادگي مب

ها و فشردگي و اختصار آنها مورد  ها و اصول بنيادين مطرح شده در نظريه پيچيدگي نظريه
اي در توجيه و تبيين يك براين اساس هر چه نظريه. گيرد گيري و بررسي قرار مي اندازه

تر  اي ساده تري برخوردار باشد، نظريهپديده از ظرافت و دقت بيشتر، و نيز اصول بنيادين كم
  .شودمحسوب مي

هايي كه از تعداد موجودات مسلم و  جو، نظريه مطابق سادگي وجودشناختي يا صرفه 
  . شوند تري محسوب مي هاي ساده ي كمتري برخوردار باشند، نظريه بديهي انگاشته

______________________________________________________ 
1. Occam's razor  
2. law of  parsimony  
3. law of  economy  
4. law of  succinctness 
5. William of Ockham (1285 -1349) 
6. syntactic simplicity  
7. elegance  
8. ontological simplicity  
9. parsimony  
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عناوين دقت و در تحليل سادگي دشوار است كه اين دو قسم سادگي را كه اغلب با 
هايي نظير تيغ  اصل. كردشود، بتوان به طور دقيق از هم جدا  جويي در نظر گرفته مي صرفه

مثلاً هنگامي كه گفته . كنند اكام، در تشخيص دو مفهوم مذكور از سادگي ايجاد ابهام مي
آشكار نيست كه » مسلمات و بديهات مفروض را فراتر از حد ضرورت اضافه نكنيد« شود مي

كنند يا به  به موجودات مسلم فرض شده اشاره مي» امور بديهي و مسلم فرض شده«ين ا
نگرش اول به . دهند، و يا به هر دوي آنها را انجام مي »1مسلم انگاري«هايي كه اين فرضيه

  .شود و نگرش دوم به دقت يا ظرافت تبيين جويي در تبيين مربوط مي اصل صرفه
ها از يكديگر مهم شوند، تفكيك آن با هم تلفيق ميهنگامي كه اين دو صورت سادگي 

، نوعاً )ظرافت( جويانه و دقيق يكي از دلايل اين اهميت آن است كه ملاحظات صرفه. است
دانستن موجودات اضافي ممكن است به  بديهي. كشانند انسان را به مسيرهاي متفاوتي مي

در حالي كه تحويل وجود . بندي شود تري صورت يك نظريه اجازه دهد كه به طور ساده
ساختن آن نظريه از حيث معنا  تر شناختي يك نظريه، ممكن است تنها به قيمت پيچيده

در زماني كه  »نپتون«ي به عنوان مثال مسلم انگاشتن سياره. پذير باشد شناختي، امكان
يارات س دهد كه انحراف در مدار ساير مستقيماً قابل مشاهده نيست، اين اجازه را به ما مي

مشاهده شده را تبيين كنيم، بدون آن كه نيازي به تكميل قوانين مكانيك مربوط به فضا 
وجود دارد كه  »2سبك و سنگين كردن«نوعي ميان وجودشناسي و تخيل . داشته باشيم

  . مطابق آن، پذيرش يك قلمرو نيازمند بسط در قلمرو ديگر است
  : اكام به صورت زير باشد ترين فرمول وجود شناختي از تيغ شايد مشترك

OR3 :موجودات نبايد فراتر از ضرورت اضافه شوند .  
معاصر تمايل دارند كه اين تقرير از اصل اكام را به عنوان اصل انتخاب  4برخي فيلسوفان

ها تفسير كنند؛ يعني تيغ اكام حاكي از آن است كه در صورت مساوي بودن ساير  نظريه
شناسي خود را متورم جهت هستيتر آن است كه بي عاقلانهها،  شرايط، در ترجيح نظريه

  .نكنيم

______________________________________________________ 
1. postulation  
2. trade -off 

  (Occam's  Razor)علامت اختصاري براي تيغ اكام  .3
 Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy( المعارف استانفورد  ةاكثر مطالب اين بخش از داير .4

Philosophy  (اقتباس شده است. 
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   1اصول كثرت

وجود دارد كه ) گرچه با شهرت كمتر(دار  جويي، نگرشي سنتي و ريشه در مقابل اصل صرفه
برانگيز در قرون  اين اصل ريشه در مباحثي جدال. شودناميده مي »2اصل كفايت تبييني«

، معاصر اكام، »3والتر  اهل كاتون«. خاستگاه تيغ اكام بود وسطي دارند، همان مباحثي كه
  : اصل مخالف تيغ اكام را به صورت زير پيشنهاد كرد

ي اشياء، وجود سه چيز  ي اثباتي درباره اگر براي معلوم كردن صحت و سقم يك قضيه«
بايد امر اگر چهار چيز هم كافي نبود . كافي نيست، آنگاه بايد امر چهارمي بدان افزوده شود

  »4.پنجمي را بدان افزود و قس علي هذا
  :اين اصل با اين سخن كانت مرتبط است كه

  »5.پروا تقليل يابد گوناگوني موجودات، نبايد به صورت عجولانه و بي«
جويي همراه با كاركرد كفايت تبييني به عنوان موازنات مخالف ولي  در نظر گرفتن صرفه

ايي هستند كه در عدم كفايت تبييني يا فزوني هي نظريه خنثي در حقيقت جريمه
به هر حال گروهي از اصول هستند كه مستقيماً با تيغ اكام . وجودشناختي سرگردان هستند

شايد . شوند ناميده مي »هاي كثرت اصل«اين اصول سادگي اصطلاحاً . ندا در تعارض
ا بهترين جهان ها، نگرش لايب نيتس است كه بر اساس آن، خدترين تلقي از آن معروف

  . ي عوالم ممكن با بيشترين تعداد از موجودات ممكن خلق كرد ممكن را از ميان همه
البته قسم بسيار . ي فهم سادگي و اقسام آن آن چه گفته شد بيان مختصري بود درباره
است كه كيث وارد  »6سادگي شمولي«تي دارد مهمي از سادگي كه در اين تحقيق نقش حيا

  .شود در ادامه بحث بدان پرداخته مي كند و وارد مطرح مي
  
  
  

______________________________________________________ 
1. princeples of plenitude  
2. principle  of  explanatory sufficiency  
3. Walter of  Chatton .  
4. Mauror , A.,“Ockham's Razor and Chatton's Anti-Razor” , Mediaval Studies, 
1984, p.404. 
5. Kant, I., Critique of Pure Reason, trans, Norman Kemp Smith, New York, St 
Martin's Press, 1969, p. 541. 
6. inclusive simplicity  
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  ي سادگي؟استدلال سادگي يا مغالطه
ي فيزيكي بدون هيچ دليل خاص در اين جهان، از نظر داوكينز امري  پيدايش قوانين اوليه

ي آن با نگرش خداباورانه برآييم؛  ويژه هنگامي كه بخواهيم در مقام مقايسه است ساده، به
  : داندن بنيادين را معلول ذهني كيهاني و عقلي متعالي مينگرشي كه وجود آن قواني

توان گفت كه عناصر و  هيچ پاسخي به اين سوالات غايي وجود ندارد، ولي حداقل مي«
ها بدون هيچ دليل خاصي وارد هستي شده بنابراين، اين كه آن. اند قوانين بنيادين بيشتر ساده

هاني و عقلي متعالي طراحي شده باشند باشند در مقايسه با حالتي كه توسط ذهني كي
  »1.تر است محتمل

تر بودنِ پيدايش ناگهاني و بدون دليل قوانين  تر بودن و محتمل به نظر داوكينز، ساده
ها توسط ذهني كيهاني، بدين دليل است كه هر ادين فيزيك نسبت به طراحي شدن آنبني

نهايت پيچيده  شد، بايستي خود بياي با ذهني كه قادر به طراحي چنين جهان بسيار پيچيده
ناپذير است، نتيجه  اي تبيين از اين رو، از ديد او چون وجود چنان طراح پيچيده. باشد
  . گيرد كه به احتمال بسيار قوي چنين طراحي وجود ندارد مي

رسد كه نگرش داوكينز در حذف هدف از فرآيند  در نگاه سطحي چنين به نظر مي
ي اقسام سادگي توضيح داده شد، بر  چنان كه درباره. سازد تر مي ادهتكامل، كل فرآيند را س

هم . ها، موجودات نبايد فراتر از ضرورت مسلم انگاشته شوند اساس تيغ اكام، در تبيين پديده
اي كه تعداد كمتري  ، نظريه»جويي سادگي صرفه«يا  »سادگي وجودشناختي«چنين مطابق 

از اين جهت، . شود تر محسوب مي اي ساده د، نظريهاز موجودات را مسلم و بديهي انگار
انگارد، پس به  مسلم و مفروض مي) از حيث سنخ وجودي(داوكينز موجودات كمتري را 

  . تر از نظر خداباورانه است ي ماترياليستي داوكينز در تبيين تكامل ساده ظاهر نظريه
يل و ناگهاني وارد هستي توانند بدون دل داوكينز بر اين باور است كه چيزهاي ساده مي

ي  اين چكيده. تر است شوند ولي ظهور ناگهاني و بدون دليل اشياي پيچيده، نامحتمل
  . داوكينز است »استدلال سادگي«

كيث وارد از استدلالي كه داوكينز تحت عنوان استدلال سادگي مطرح كرده چنين 
ست، بدون هيچ دليلي پديد الوجود ا گيرد كه بنابراين هر امر معدومي كه ممكن نتيجه مي
الوجود است، احتمال داشته باشد كه بدون علت و  اگر هر چيزي كه ممكن. خواهد آمد

______________________________________________________ 
1. Dawkins, The Blind Watchmaker, p.141. 
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ناگهان از عدم خارج شده و وارد هستي شود، در آن صورت هيچ روشي در دست نيست كه 
به صورت بالفعل و بر مبناي آن، ميزان احتمال پيدايش قوانين فيزيك را معين و مشخص 

  . سازد
به نظر كيث وارد اين تفكر كه ممكن است برخي قوانين فيزيك تنها به شكل تصادفي و 
بدون علت ناگهان به درون عالم هستي بجهند، از حيث منطقي هيچ ارزش و اعتبار واقعي 

  . ندارد
  : خواند مي »1ي سادگي مغالطه«كه  »استدلال سادگي«كيث وارد استدلال داوكينز را نه 

ي سادگي است؛ اين پندار كه جايي كه احتمالات نامحدودند، اشياء  الطهاين همان مغ«
الوجود  تر بايد از احتمال وجودي بيشتري نسبت به اشياء ممكن ممكن الوجود ساده

  ».2تر برخوردار باشد، پنداريست متضمن مغالطه پيچيده
هاي  به شيوهتوانند  ساده، مي ء گويد كه چهار شي كيث وارد در ادامه به عنوان مثال مي
الوجودي  هميشه اشياي ممكن. پيچيده را بسازند ء مختلف تركيب شده و بيست و چهار شي

اند، احتمال  ها تركيب شدهاي كه از آن الوجود ساده ترند نسبت به اشياي ممكن كه پيچيده
پيچيده در  ء بنابراين در اين جا پيدايش ناگهاني و بدون علت يك شي. وجود بيشتري دارند

يل كه تعداد تر است بدين دل ساده محتمل ء ايسه با پيدايش ناگهاني و بدون علت يك شيمق
نسبت به اشياي ساده وجود دارند كه منتظرند بدون ) اشياي پيچيده(ها بسيار زيادتري از آن

  . ي هستي شوند علت و ناگهاني وارد عرصه
تواند احتمال  بودن، نمي تر ي اين مثال آن است كه صرف ساده منظور كيث وارد از ارائه

توان  دهد كه مي وي در اين مثال نشان مي. علت يك موجود ممكن را بيشتر كند پيدايش بي
ممكن در نظر  ء يموجب افزايش احتمال پيدايش يك ش تر بودن را به طور معكوس، پيچيده

بنيادين تر بودن ظهور ناگهاني و بدون علت قوانين  گرفت و مخالف با نظر داوكينز، نامحتمل
كه داوكينز تصور  چنان(فيزيك را نسبت به وجود يك موجود بدون علت و پيچيده نظير خدا 

  : نتيجه گرفت) كند مي
تر از وجود ناگهاني  اي نظير خدا نامحتملبنابراين وجود بدون علت موجود پيچيده«

ور كنيم، البته اين پندار كه خدا را نوعي موجود بسيار پيچيده تص. قوانين فيزيك نيست

______________________________________________________ 
1. fallacy of simplicity 
2. Ibid, p.109. 
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هم چنين اين تفكر كه خدا ناگهان وارد . كند، تصوري است خطا چنان كه داوكينز عنوان مي
  » 1.هستي شده نيز پنداري نادرست است

كند كه  اي فرض مي ي خدا، كيث وارد براي لحظه با وجود نادرستي تصور داوكينز درباره
در اين حالت نيز وجود خدا . پندار داوكينز مبني بر پيچيده بودن وجود خدا درست باشد

وارد معتقد است كه اگر به درستي به قوانين . تر از وجود قوانين فيزيك نيست نامحتمل
شوند تا  ثر تنظيم ميؤشود كه قوانين فيزيك به طور م فيزيك نگريسته شود، مشخص مي

ي طراح نشان  ها هر كدام، آيتي را از وجوداز اين رو آن. ي ايجاد كنندهاي مطلوب بالاتر حالت
  . ذهني الهي طراحي شوند ي تر اين است كه قوانين فيزيك به وسيله پس محتمل. دهند مي

  
  ي خداباورانه  تبيين سادگي در نظريه

اعتراض داوكينز به تقدم وجود خدا نسبت به وجود قوانين بنيادين فيزيك اين است كه هر 
ست بسيار پيچيده باشد و از اين رو باي ذهني كه قادر به ساخت چنين جهاني باشد، خود مي

در اين جا كيث وارد به خطر التقاط و . اي را به صورتي معتبر ارائه كند تواند تبيين ساده نمي
كند و  وي سادگي را به دو قسم تقسيم مي. كند اشاره مي »سادگي«ي لفظ  ابهام درباره

به نظر . داند روري ميتفكيك ميان آن دو را در فهم درست از سادگي وجود خدا بسيار ض
  . پردازيم  به بيان هر كدام مي است كه ذيلاً »شمولي«و  »انحصاري«وارد سادگي بر دو قسم 

  
  2سادگي انحصاري

معناي انحصاري بودن سادگي اين است كه در تبيين يك پديده هر چيز پيچيده، از تبيين 
تحت عنوان تركيبي از شود كه امور پيچيده  شود، يا به صورتي عمل مي كنار گذاشته مي

  . تر تبيين شود عناصر ساده
به عنوان مثال، رفتار . به نظر وارد، اين معنا از سادگي در علم كاربرد بسيار مناسبي دارد

بندي يك قانون نسبتا ساده به  تواند با صورت ي گازها در يك فضاي بسته، مي بسيار پيچيده
ي حرارت و حجم، بسيار خوب  با تشريح آن به مواردي نظير فشار، درجه »3قانون بويل«نام 

  . تبيين شود

______________________________________________________ 
1. Ibid , p.110. 
2. exclusive  simplicity  
3. Boyle's law 
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ي طرحي ساده صورت  در اين مثال، در حقيقت تبيين پيچيدگي يك پديده از طريق ارائه

گرايانه به  منظور از انحصار در چنين تبييني آن است كه صرفا يك نگرش تحويل. گيرد مي
 »پذير بودنِ قانون«و  »قابليت سنجش«توجه به ويژگيِ  كه بي شود؛ نگرشي ها مي پيچيدگي

هاي  پرداخته و تبيين ءبه يك جنبه از كل حقيقت اشيا ها، صرفاً ي پيچيدگي عناصر سازنده
را بيان كنند، حذف كرده و ناديده  ءهايي ديگر از حقيقت اشيا توانند جنبه ديگر را كه مي

  . گيرد مي
  

  1سادگي شمولي
كند، تبييني كاملا ماترياليستي و مبتني بر انتخاب  اوكينز از تكامل ارائه ميتبييني كه د

هاي حاصل از تكامل را با  كوشد تا همه پديدهبر اين اساس، وي مي. طبيعي صرف است
وي در پاسخ به اين . گرايانه و انتخاب طبيعي كور و تصادفي، تبيين كند ديدگاهي تحويل

ها روي گويد كه آن يابند، چنين مي نوع معين توسعه مي هاي يك ال كه چرا ارگانيسمؤس
اي نظير  هاي توسعه يافته ولي اگر پرسيده شود چرا بايد ارگانيسم. دهند تا باقي بمانند مي

انسان به عنوان موجودي مدرك و آگاه و داراي حس تكليف اخلاقي و عاطفه باقي بماند، 
آيند تكامل در اين جهان با مراحل حياتي و به عبارت ديگر فرو كاستن كل فر. پاسخي ندارد

اش، به رويدادهايي صرفا مادي و تصادفي، در حقيقت ناديده انگاشتن نتايج متنوع و متعالي
در واقع سادگي مطرح شده توسط داوكينز همان . هاي تكامل است كل حقيقت و تمام جنبه

هاي  بسياري از جنبهگرا،  شناسان تحويل است كه نظير برخي جهان »سادگي انحصاري«
  . گيرد ي طبيعت را ناديده ميتبيين ناشده

زيرا هيچ تبييني . ي پيچيدگي استسادگيِ مطرح شده توسط داوكينز در واقع افزاينده
از اين امر كه چگونه قوانين طبيعت روي داده تا اين كه منجر به ايجاد صور حياتي پايدار 

ي تكامل و نيز دوره، هيچ تبييني از امكان وسيع انتخاب طبيعي صرف. كند شوند، ارائه نمي
هايي از آن فرآيند باشند،  توانند بخش از اين كه چگونه ذهن، عقل، آگاهي، هدف و ارزش مي

  . كند ارائه نمي
ي پيچيدگي و زيبايي و گوناگوني و ارزش  بنابراين سادگي تبيين مورد نظر داوكينز همه

. انگارد دليل كيث وارد تبيين داوكينز را تبيين ساده نمي به همين. گيرد را ناديده مي ءاشيا

______________________________________________________ 
1. inclusive simplicity 
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ترين تبيين براي فرآيند تكامل، تبييني است كه بتواند از مفهومي استفاده  به نظر وارد ساده
ها را  اي روشن و دقيق، انواع متعدد و متفاوتي از داده كند كه آن مفهوم بتواند در شيوه
تواند انواع گوناگوني از عناصر  اي كه يك موجود مي شيوه. وحدت بخشيده و هماهنگ سازد

  1. است »سادگي شمولي«اين همان . را به صورت متعامل با يكديگر متحد سازد
در تبيين تكامل ) سادگي شمولي يا تام(كند كه اين نوع سادگي  در ادامه بيان مي

تين كل ي نخس در اين معنا از سادگي است كه خدا به عنوان سرچشمه. مختص خداست
نهايت ها، آزادي و ضرورت، وحدت و كثرت، ماده و شعور، يك واقعيت بي و ارزش ءاشيا

  : بسيط است
ي اشياي محدود و ممكن،  تصور بنيادي براي همه. تصور خدا در اين معنا ساده است«

اي از  هاي ديگر شده و مجموعه ي واقعيت اشيايي كه بر اساس دلايل خوب و خير، سرچشمه
ترين تصور  ترين تصور و جامع از اين رو، آن ساده. بخشند را در حد وسيعي تحقق ميها  ارزش

  »2.كننده از مفهوم خداست هماهنگ
ترين تبيين، آن است كه يك موجود بتواند نظم  گيرد كه ساده بنابراين وارد نتيجه مي

اصر حيات ترين عن مهم. اي صحيح و هماهنگ در بر گيردكل عناصر مركب را در ميان شاكله
هر اصلي كه . انساني؛ شعور، درك، ادراك، ارزش، حس الزام اخلاقي، زيبايي و فرهنگ است

قادر باشد اين عناصر را با واقعيات مادي اين جهان مادي هماهنگ سازد بايد عنصر هدف و 
  :عنصر اختيار را شامل شود

انتخاب طبيعي تري از نظريه صرف  به همين دليل است كه خدا در واقع نظريه ساده«
تصور وجود خالقي واجب كه همه اشياء را براي امور خير و نيك آفريده است، بسيار . است
هاي  پديدهتر است از مسلم گرفتن صرف انتخاب طبيعي به عنوان امري كه همه  ساده

ن ادراك، اختيار و هدف را كه مشخصه اصلي صور حياتي مترقي است، بدون تبيين و بدو
  »3.نهد ده و به كناري ميانسجام رها كر

چنان كه در مبحث سادگي در ابتداي اين فصل بيان شد، آن چه كه در تبيين تمام  
 »كفايت تبييني«وردهاي تكامل نياز است، اين است كه نظريه ارائه شده از اها و دست لفهؤم

  .برخوردار باشد

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.84. 
2. Ibid, p.112. 
3. Ibid, p.85. 
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كوشد  ر واقع وي ميي كيفي است، د جويانه سادگي مورد نظر داوكينز، نوعي سادگي صرفه
ي مهم در  ولي نكته. ند تكامل را تبيين كندتا با انحصار هستي در ماده، اجزا و نيز كل فراي

از اين رو، به . گيردميوعات و نتايج تكامل را ناديده اين است كه اين كار، بسياري از موض
ي كيفي  جويانه هامل به چيزي فراتر از سادگي صرفرسد كه در تبيين كامل فرايند تك نظر مي

ي مباحث و مراحل و نتايج فرايند تكامل را توجيه و تبيين  نياز داريم، چيزي كه بتواند همه
  .كند، كاري كه انتخاب طبيعي به تنهايي از انجام آن ناتوان است

در حقيقت عدم كفايت تبييني نظريه صرف انتخاب طبيعي ما را به سمت استفاده از 
بر اساس اصول كثرت، اگر براي معلوم كردن درستي و نادرستي . كشاند مي »اصول كثرت«

ي اشياء، وجود سه چيز كافي نباشد، آن گاه بايد امر چهارمي بدان  بارهي اثباتي دريك قضيه
سادگي مورد نظر كيث وارد از ... . بايد امر پنجم و  اگر چهار چيز هم كافي نبود. افزوده شود

  . كند اين نوع اصول سادگي پيروي مي
هاي داوكينز اين است كه وي در عبارت  آميز در ديدگاه به نظر وارد، يكي از نكات تناقض

تواند امري باشد كه يك باره در عالم ظاهر شده  گويد كه علت اولي اين جهان نمي فوق مي
گويد كه قوانين بنيادين فيزيك به صورتي  باشد و از سوي ديگر در استدلال سادگي مي

دون علت وارد اين جهان شدند، اين سخنان بيانگر تناقضي آشكار در نظريات ناگهاني و ب
  :داوكينز هست

دليل و ناگهاني قوانين  وجود خدا بدون علت، فوق العاده پيچيده است ولي ظهور بي«
  ».بنيادين فيزيك ساده است زيرا امر ساده احتمال ظهور ناگهاني و بدون دليل بيشتري دارد

  . گردد فوق تناقض مذكور آشكار مي با تأمل در عبارت
رسد كه سادگي و پيچيدگي مورد  ها، به نظر ميقد دو ديدگاه مذكور و پيچيدگي آندر ن

همان گونه كه موجودات . نظر داوكينز، سادگي و پيچيدگي مورد بحث در عناصر مادي است
ا در معناي هاي مادي ر توانيم پيچيدگي اند و مي مركب مادي از عناصر ساده تركيب شده

ولي آن چه از معناي سادگي و پيچيدگي در آثار وارد فهميده . تر بيان كنيم عناصر ساده
  . شود، تفاوتي اساسي با نظر داوكينز دارد مي

گويد،  ي ماترياليسم در تبيين تكامل سخن مي هنگامي كه وارد از پيچيدگي نظريه
ها و نتايج و مراحل حياتي  لفهؤي م ي همه منظورش عدم كفايت تبييني آن نظريه درباره

  .ي خدا نيز به معناي جامعيت و جهان شمول بودن آن است تكامل است و سادگي نظريه
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ي خداباوري دفاع نموده و  سو با كيث وارد از سادگي نظريه فيلسوفان خداباور ديگري نيز هم
ي  از جمله. هنداند تا به اشكال داوكينز مبني بر پيچيده بودن اين نظريه پاسخ دكوشيده

  . نام برد »ريچارد سوئين برن«و  »1آلوين پلانتينگا«توان از  ها ميمشهورترين آن
وي . اي است ساده پلانتينگا معتقد است كه بر اساس الهيات كلاسيك، خداباوري فرضيه

ارائه كرده است،  »ساعت سازكور«بر اساس تعريفي كه خود داوكينز از پيچيدگي در كتاب 
پيچيده را  ء داوكينز در كتاب مذكور شي. داند نه پيچيده مي اي ساده دا را فرضيهي خ فرضيه

اي تصادفي  داند كه مركب است از اجزايي كه بسيار بعيد است آن اجزاء به شيوه چيزي مي
  : بر اين اساس، پلانتينگا بر اين باور است كه. منظم و مرتب شده و به وجود آيند

مادي نيست و از اين رو هيچ گونه  ء وده و به هيچ وجه شيالبته خدا يك امر روحاني ب«
كه فيلسوفان با دلايل محكم باور دارند، خدا هيچ جزئي ندارد كه بعيد  چنان. اجزايي ندارد

ي چنان تعريفي از  بنابراين داوكينز با ارائه. باشد صرفا به صورت تصادفي ايجاد شده باشد
  »2.پيچيده نيستكند كه خدا  پيچيدگي، در واقع تصديق مي

فرض : نويسد وي مي. كند وي در ادامه دليل ديگري در رد پيچيدگي خداباوري ارائه مي
شايد تصور كنيم كه هر . گويد خدا پيچيده استكنيد بپذيريم چنان كه داوكينز مي

تر است؛ و چون خدا عالم مطلق  موجودي كه علم و آگاهي بيشتري داشته باشد، پيچيده
بر اساس ديدگاه ماترياليسم موجودات نهايي در اين . يار پيچيده باشداست پس بايد بس

حال اگر بايد وجود موجودي كه بسيار عليم است . ندا جهان، تنها ذرات بنيادين فيزيك
نامحتمل باشد، در اين صورت، آن ذرات بنيادين چگونه توانستند چنان نظم و ترتيبي به 

  3گاه و عليم را تشكيل داده باشند؟دست آورده باشند كه آن موجود بسيار آ
گيرد كه آن استدلال هنگامي معتبر است كه تفكر ماترياليسم صادق  پلانتينگا نتيجه مي

مصادره به «باشد، و از آن جا كه ماترياليسم با الهيات سنتي ناسازگار است استدلال مذكور 
آن، مستلزم آن است پذيرش اين استدلال و نيز استنتاج عدم وجود خدا از . است» مطلوب

ي آغاز يعني در مقدمات استدلال، عدم وجود خدا را مسلم انگاشته  كه شما در همان نقطه
  . ي مصادره به مطلوب است باشيد و اين در واقع همان مغالطه

______________________________________________________ 
1 ."Alvin Plantinga" هاي وي در احياي مجدد  فيلسوف سرشناس معاصر آمريكايي كه آثار و انديشه

  . ي دين سهم بزرگي داشته است فلسفه
2. Plantinga. A., "the Dawkins Confusion – Naturalism Ad Absurdum Books 
and Culture", a Christian Review , 03/02, 2007, pp. 2-21. 
3. Ibid. 
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ريچارد سوئين برن فيلسوف ديگري است كه به اشكالات داوكينز مبني بر پيچيدگي 

كند بر  سعي مي 1اي در پاسخ به ايرادات داوكينزدر مقاله وي. ي خدا، پاسخ داده است نظريه
ي خدا دفاع اساس تفكيك دو نوع تبيين علمي و تبيين ناظر به شخص از سادگي نظريه

  . كند
از كتابش توهم خدا، هم به كيث وارد و هم سوئين  150الي  147داوكينز در صفحات 

كند و  نظريه خداباورانه تكذيب مي برن، اعتراض نموده و نظر ايشان را مبني بر سادگي
تك ذرات اين جهان باشد،  خدايي را كه قادر باشد هر لحظه و مستمراً ناظر و قيوم تك

  . كند خدايي بسيار پيچيده معرفي مي
ي  ي مذكور دو دليل براي سادگي نظريه سوئين برن در جواب داوكينز در مقاله

  :كند خداباورانه مطرح مي
نز وجود خداي عالم و قادر مطلق و خيرخواه محض و ازلي را از اين نخست اين كه داوكي
تصور وي از خدا چنان است كه خدا علم خود را به روشي : انگارد كه جهت بسيار پيچيده مي

گيرد كه  آوريم و قدرتش را به طريقي به كار مي ها به دست مي آورد كه ما انسان به دست مي
بايست بسيار پيچيده باشد، چراكه  ر چنين صورتي خدا ميگيريم، د ها به كار مي ما انسان

اي هستند چه رسد به  ها با قدرت كنترل محدودشان اشياي بسيار پيچيده مغزهاي انسان
  :كند كه ولي سوئين برن بر اين نكته تأكيد مي. موجودي كه علم و قدرتش نامحدود است

اين جهان بايد هم شامل روايت و شرح دقيقي از . يكسان نيست »مغز من«با  »من«
روي داده در  »مغز من«دهد و هم آن چه را كه براي روي مي »من«اموري باشد كه براي 

 له را دقيقاًأهاي مغزي، اين مس آزمايش. يك شخص عينا همان مغز شخص نيست. برگيرد
   2.اند مشخص كرده

شخص  اي است كه مطابق آن يك ي خدا، فرضيه سوئين برن معتقد است كه فرضيه
بر اين جهان عمل  وي مستقيماً. آورد قوانين طبيعت را براي هدفي معين، به وجود مي) خدا(

ها را براي كنيم به نحوي كه آن ز خود عمل ميبر روي مغ كند همان گونه كه ما مستقيماً مي

______________________________________________________ 
1. Swinburne, R., "Response to Richard Dawkins's Comments on my writing in 
his book the God Delusion " Retrieved from 
"http://en.wikipedia.org/wiki/ultimate Boeing 747 gambit" [4 April 2001]. 

  : نك» تكامل نفس«كتاب سوئين برن به نام هاي هشتم و نهم  براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به بخش. 2
Swinburne, R., The Evolution of Soul ,Oxford, Clanrendon Press,1991. 
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هاي ما بدن ما  كنيم، با اين تفاوت كه مغز و دست و اندام حركت دادن دست و پا هدايت مي
توانست هرگاه كه اراده كرده باشد آن را  د ولي اين جهان بدن خدا نيست، زيرا وي ميهستن

  . نابود سازد و روي جهان ديگري عمل كند و يا اساساٌ بدون يك جهان فعليت داشته باشد
ها در اختيار داريم؛ تبيين ناظر به شخص و  از اين رو، ما دو روش متفاوت از تبيين پديده

تواند براي وجود  از آنجايي كه تبيين علمي نمي: ين برن معتقد است كهسوئ. تبيين علمي
  :توان چنين نتيجه گرفت كه اين جهان كفايت كند مي

يا بايد تبييني ناظر به شخص از اين جهان ارائه كنيم يا اين كه بگوييم اساساً هيچ «
  ».تبييني وجود ندارد

ترين نوع از  تني بر وجود سادهاي است مب اين فرضيه كه خدايي وجود دارد، فرضيه
توانست موجود بوده و قادر به خلق آثار باشد و بر تبيين ناظر به شخص؛ شخصي كه مي

اي آزاد عالم بوده و در عين حال در انجام اين كار داراي اختيار و اراده ،چگونگي خلق آن آثار
اوصاف كماليه را  وجودش مراتب نامحدودي از واين فرضيه كه خدايي وجود دارد . باشد

  .1داراست، در حقيقت مسلم دانستن وجودي بسيار ساده و بسيط است
كند اين است كه؛ ساده بودن يا ساده نبودن يك  دليل ديگري كه سوئين برن مطرح مي

فرضيه، خصوصيت ذاتي و دروني آن فرضيه است و به نتايج تجربي آن فرضيه مربوط 
هاي قابل مشاهده و آزمون،  سبت آن فرضيه با دادهشود يعني به عنوان موضوعي از ن نمي

  : نويسد مي ذكر شدهي  ي دوم مقاله وي در صفحه. شود محسوب نمي
ها را انتظار  اي چنان باشد كه ما را به سويي هدايت كند كه آن داده اين كه فرضيه«

اي مانند ضيهاين كه فر. داشته باشيم، براي ارزيابي يك فرضيه معياري است ثانوي و متفاوت
اي ساده است، ي جذب اجسام با نيروهايي معادل فلان فرمول، فرضيه نظريه نيوتن درباره

ولي براي اثبات صدق . توانيم با مطالعه و بررسي مشاهده كنيم چيزي است كه ما مي
ها  احتمالي، اين فرضيه بايد هم چنين اين معيار را؛ كه ما را به انتظار داشتن آن داده

  ».شود، برآورده سازد رهنمون
، به )خدا(گيرد كه مسلم دانستن وجودي با اوصاف بيان شده  وي سپس نتيجه مي

دانشمندان بسياري در صورت برابري ساير معيارها، . صورتي ذاتي و دروني ساده است

______________________________________________________ 
 .75- 87 صص آيا خدايي هست؟،سوئين برن، : براي مطالعه بيشتر در اين زمينه نك. 1
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هاي  اي كه كميت گيرد بر فرضيه ها و اوصاف نامحدودي را مسلم مي اي را كه كيفيت فرضيه

  . دهند انگارد ترجيح مي ار زيادي را مسلم ميمحدود بسي
هاي  كه انتظار داده كند ميي خداباورانه ما را بدين سو رهنمون  از آن جهت كه فرضيه

ي خداباورانه به ما اجازه  فرضيه. اي ساده است اي را داشته باشيم، فرضيه العاده پيچيده فوق
ها و  ها، فوتون العاده عظيم پروتون اد و فوقدهد تا انتظار داشته باشيم كه شمار بسيار زي مي

تر از  اي يكسان رفتار كنند و از اين روست كه تبيين خداباورانه ساده غيره دقيقا به شيوه
  .  تبيين ماترياليستي داوكينز است

به دليل عدم كفايت تبيينيِ نظريات مبتني بر تصادف در توان نتيجه گرفت  بنابراين مي
ترين نظريه و از  ترين و جامع ود خدا به عنوان يك ضرورت فلسفي معقولتبيين جهان، وج
  . ترين نظريه براي تبيين اين جهان و قوانين بنيادين فيزيك است همين حيث ساده

  
   نتيجه

پس از بيان استدلال سادگي داوكينز در تبيين چگونگي پيدايش قوانين بنيادين فيزيك و 
ي تبييني صرفاً  ي حياتي در فرآيندي تكاملي بر پايهپيچيده گيري صور پايدار و سپس شكل

ي  ي آن با آراي فيلسوفان خداباور به ويژه كيث وارد، اين نتيجه گرايانه، و مقايسه تصادف
ي خداباورانه در تبيين قوانين بنيادين فيزيك و سپس فرآيند  شود كه؛ نظريه كلي حاصل مي

ي  و بهترين تبيين تكامل در اين جهان است و نظريهترين و از اين ر منسجم تكامل، ساده
  .اي است پيچيده ماترياليستي داوكينز نظريه

ي هستي  توانند بدون دليل و ناگهاني پا به عرصه پندارد چيزهاي ساده مي داوكينز مي
به نظر وي، قوانين بنيادين . تر است دليل اشياي پيچيده، نامحتمل بگذارند، ولي ظهور بي

الوجودي، اين احتمال را دارد كه بدون هيچ دليلي،  كن الوجودند و هر امر ممكنفيزيك مم
دليل قوانين بنيادين  استدلال سادگي مدعي است كه پيدايش بي. ناگهان وارد هستي شود

فيزيك به صورتي كاملاً تصادفي، در مقايسه با وجود طراحي مدبر براي آن قوانين، تبيين 
هاي بسيار  ي كه قادر به طراحي جهاني با چنين پيچيدگيتري است، زيرا خداي ساده

در مقابل، كيث وارد معتقد است پيدايش . نهايت پيچيده باشد خود بي داي باشد، باي گسترده
هدف، نه  تصادفي قوانين بنيادين فيزيك و به تبع آن شكل گرفتن فرآيند تكاملِ كور و بي

ست بلكه در حقيقت چنان نگرشي برخلاف قواعد اعتبار اارزش و بي تنها از حيث منطقي بي
از اين رو، استدلال سادگي طرح شده توسط . شناخته شده و اصول موضوع علمي است
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اين پندار داوكينز . است »ي سادگي مغالطه« كه »استدلال سادگي«داوكينز در حقيقت، نه 
ز احتمالات پيچيده تر ا نامحدودند، احتمالات ساده بايد بالفعل جايي كه احتمالات«كه؛ 
دليل  تر از وجود تصادفي و بي العلل، نامحتمل وجود خدا به عنوان علت. مغالطه است ».باشند

  .قوانين فيزيك نيست
. ي ماترياليسم است تر از نظريه ي خداباورانه، ساده نظريه »سادگي شمولي«بر اساس 

ي تبيين  از ارائه _»سادگي انحصاري« _فكرانش  سادگي مورد نظر داوكينز و ديگر هم
ها، مراحل حياتي، قوانين بنيادين و نتايج فرآيند تكامل  لفهؤروشني كه وجود تمام عناصر، م

وحدت بخشد،  به ويژه شعور، عقل، آگاهي، عواطف و زيبايي را در يك نظام جامع انسجام و
ني برخوردار نيست و در واقع تبيين ماترياليستي داوكينز از كفايت تبيي. عاجز و ناتوان است

  »اصول كثرت«برد كه به جاي استفاده از تيغ اكام بر اساس  همين امر ما را بدان سو مي
ي  ي هستيِ همه مسلم دانستن وجود خدا به عنوان ذهني كيهاني و سرچشمه. عمل كنيم

ها، از اين حيث، داراي جامعيت و شمول و كفايت تبييني براي تمام اشياء و خصوصيات آن
دگي آن و پيدايش قوانين طبيعت و تحقق فرآيند تكامل است و بنابراين  يزاي عالم و پيچاج

  .ترين تبيين براي پيدايش اين جهان استترين و معقول ساده
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